
 !خواهم در غربت بميرمنمی

  فاضل غيبی

خته شنابه رسميت  »حقوق بشر«عنوان يکی از ه المللی بهای بينحق زندگی در ميهن هنوز در پيمان
در سرزمين زادبومی آنان را  دانند که شهروندان کشور خودمی يشحق خو همچنان هاشود و دولتنمی

حقوق بشر را تشکيل  پايۀ اصلی در ميهن در کنار حق حيات دوزندگی حق  حال آنکهند. بران بپذيرند يا
ديگر حقوق و  ازخواهد توانست  ای است کهحق پايهاين دو برخورداری از تنها با  انسان و دهندمی

اين موضوع اهميت دارد  در اين راستا .دگردبرخوردار  و حق فعاليت اجتماعی ها مانند حق بيانآزادی
بسيار  »زادگاه«مفهوم از  در دو سدۀ گذشته از مفهومی مدرن برخوردار شده است، که »ميهن«واژۀ  که
ردار از هويت فرهنگی مشخصی برخواين روند در بالد و در ميهن خود می یانسان: هر رودتر میفرا
با  در درجۀ نخست واست نش پرورش يافته ادر دامکه  نيز هستتی مل بدين سبب وامدارو گردد، می

 »انسان اجتماعی«عنوان ه برا وجود خود بود و تواند می، ميهنانکوشش در راه پيشرفت و بهروزی هم
  بخشد. ب تحقق

يابد و هم با می، هم به تبلور شخصيت انسانی و اجتماعی خود دست ميهن خود با خدمت به یفرد انسان
  کند.  خدمت میدنيا  همۀ حال و روزبه بهبود  ،خويش کشور کمک به پيشرفت

ها در پيش و پس نبری ملايان و چپاگاز در زير فشار ،"پنجاه و هفتیموسوم به "نسل  ،شوربختانه ما
های فاشيستتا اجازه داديم به سهم خويش بيگانه بوديم که  دوستین نسبت به ميهناداز انقلاب اسلامی چن

  د. کننرا پايمال  منافع ملی ايران اسلامی گام به گام

بيش سو از يکتا بود که باعث شد  نيز دهنده برای ما ايرانيانتکان ایهحکومت فاشيسم اسلامی تجرب اما
پايمال ماندند در سرزمين زادبومی خويش که آناناز سوی ديگر، و  ،ترک ميهن کنند نفراز هشت ميليون 

حس و ممکن  شکلترين ما بود به فجيع مادران و پدران ها کوششدستاورد قرنرا که  هايیتموهب شدن
  کردند.  تجربه

در ايرانيان  بيشترديدگاه گذشته  چهار دهۀدر  دليلين ه همباما اين نيز واقعيت داشت و دارد که درست 
جوامع پيشرفته امری  برای شهروندان فته رفته همۀ آنچهو ر دگرگون شد سراسر يشميهن خو مورد

 امروزه تا بدان حد که ؛و جايگاهی درخور پيدا کرد گسترشنيز در ميان ايرانيان  گرددمیمحسوب بديهی 
آری » جمهوری اسلامی«اکثريت قاطع به  ابودند که ب هايیهمان کنونی ايرانيان جای شگفتی است که

  گفتند! 

همبستگی  است و برارادی کاملاً  مدرن، مليت لاف دوران کهنخبراين است که  ويژگی اساسی اين ديدگاه
  تکيه دارد. مشترک  آگاهانه و هويت ملی

در  نه تنها ،بود استفاده قرار گرفتهوءگرايی در گذشته مورد سبا آنکه ملی که جا تأييد بايد کردهمينالبته 
ضرورت مانند ه اگرچه گرايی. ملیگونه جايگزينی نداردهيچ ای بسيار دورآينده تابلکه  زمان حاضر

در کشورهای  است،» و بديهی طبيعی« امریمحيط زيست، پرستاری از حفظ ميراث فرهنگی و يا 
اين  واقعيت روشننفرت و حمله قرار دارد. اما  آماج يانگراقوم ون و، اسلاميهاچپ از سوی نيز پيشرفته

  .خواهد آمدپديد ننيز ور پيشرفته و مدرنی منافع ملی هيچ کش برو تأکيد  بدون تکيهاست که 

ر پس ظاهری د ،ويژه در خارج از کشوره ب ،جامعۀ ايرانيانبايد گفت که ، شوربختانه از اين ديدگاه
» دبياتا«به شيوۀ برخورد و گذرا نگاهی حتی با که چناناست!  ترنزديک» فرهنگیبدويت «به  آراسته

توان ديد را می دهشتناکروشنی بر اين کمبود  گواه، »های اپوزيسيونشخصيت«ميان  مورد استفاده در
   . و دريافت کرد

دو تن از اشاره به  چار ازناخود را  ،را نشان دهم» عمق فاجعه« ای ازگوشه تنها برای آنکهو  ،در اينجا
 ارزندۀ او است که خدماتايرج مصداقی  . نمونۀ نخستبينممیسياسی  های فعالترين شخصيتبرجسته



طلبان با بيان اين نکته که بايد از سلطنت پيش چند سالوی  ه،از جمل .دوستی استايرانمورد ستايش هر 
زيرا هر حکومت ديگری بهتر از حکومت فاشيسم اسلامی خواهد بود، گامی مثبت  ،نيز پشتيبانی کرد

  برای همگرايی ايرانيان برداشت. 

 به هرگونه انتقاد ازنسبت رسيده است که به جايی  ههواداری از شاهزاد گير و داردر نيز او  امروزهاما 
علنی  گویخواستار گفت که چرانژاد تاخته است علی سيحمخانم از جمله به  ؛دهدنشان می ی تندکنشوا وی

امثال  ،که ور شده استحملهاد نژمقايسۀ دو شخصيت ياد شده به علی با مهمتر، ویشده است.  با شاهزاده
 گيرد،در کنار شما قرار او است و تنها زمانی که » يک«که شاهزاده،  هستيد در برابر» صفر« شما

   يابيد!می وجود

ها سخنايرانيان  سياسی ورزیانديشه ژرفش ها سال در راهامير طاهری است که دهآقای ديگر،  نمونۀ
به تمرين جای راهنمايی و تشويق ايرانيان ه ، باسلامی از حکومتدر بزنگاه گذار امروزه ، اما گفت

مفاهيم  ».مدرنيته، سکولاريسم و پلوراليسم..«که مانند است خوانده » مبتذل نايکليشه«را  آندمکراسی، 
  »معادل فارسی هم پيدا کرده بود. خورد،درد ما میه اگر ب«که  هستند شکل گرفته در ديگر جوامع

تنها  ار» سلطنت« که ،است بازگشت به دوران پيش از انقلاب چنان شيفتۀامير طاهری  که نمايدچنين می
 خواهانۀدمکراسی هایشناسد و بدين ترتيب نه تنها همۀ کوششبرای خودکامگی اسلامی می نجايگزي

 کند زيرا ايرانيانمی توهيننيز ايران  ردمم بلکه به ،ايرانيان از انقلاب مشروطه تاکنون را ناديده می گيرد
  !ديابنمی» مقتدر«تی را شايستۀ نظامی بهتر از حکوم

دهنده است که بدين سبب تکانشوند محسوب می اپوزيسيون مطرحهای تن که از شخصيترفتار اين دو 
 آزادی بيان و جايگاه آن ردوستی مدرن آشنا نيست، که بنا ببا ميهن از آن دو گويايک دهد هيچنشان می

دادگاه "که از سوی  باشد و هر فردی مادامی ناپذيربايد خدشهميهنان ويژه همهانسانی هر شهروندی ب
علت اصلی چنين مصونيتی برای د. هرگونه توهين و تحقير مصون بمان ازبايد  است محکوم نشده صالح"

است که ميهن را مدرن  درک و فهمگسترش اين » هر که خواهد گو بيا و هرچه خواهد گو بگو!«که آن
  .آن فرهنگی و يا حتی ميراث کشور دهند و نه وجود مادیميهنان تشکيل میدر درجۀ نخست هم

، ايرانی را در خود پذيرفته بودملی کمان بود که رنگين خيزش در تاريخنخستين » زن زندگی آزادی«
 گذشته هدر چهار دهاما با انحصارطلبی رهبران چپ و راست افراطی فرونشست و نشان داد که اينان  

گرانۀ خود پابرجا هستند و پرخاش انحصارطلبی روش و منشدر پس ادعاهای فريبندۀ خود بر همان 
آن دليل ديگری جانی برای سختچنين رفتاری ريشه در پرورش اسلامی دارد و   د کهناشکی بجا نگذاشته

از اسلام  ابراز بيزاری ايرانی آشکار و پنهان فرهيختگان  بسياریتوان يافت، جز آنکه هرچند نمی
  . چيرگی يابنداسلامی ـ ايرانی خود هويت بر دوگانگی اند نتوانستهنوز ه اماکنند، می

گذشته با  هچهار دهفرهيختگان ايرانی در طول گردد تا باعث میعلت اصلی است که آن کمبود  همين
سر پيشنهادی  توافق براز  سطح دانش بالاوری از بهرهو  های دنياوجود پرورش در بهترين دانشگاه

به گشايشی در اين سو که  دهندۀ آن باشدهمۀ شواهد نشانو ، بمانندناتوان  سنجيده برای نظام آيندۀ ايران
ای نيک جز اميدی واهی به آينده رسيدنلازم برای ای بنيادين دگرگونی بست و بدون تکانه تواناميد نمی
  در غربت خواهيم مرد! از ميهن نيزافتاده بود و ما ايرانيان دور نخواهد 

های سياسی است و چون نيک بنگريم اگر همبستگی اجتماعی و پايۀ تشکل خميرۀاحترام و اعتماد متقابل 
زودهنگام رژيم جهل رابر سقوط در ب اينککمبود آن دست نيامده، ه در آن ب یگذشته بهبود هدر چهار ده

انگيز است و مقايسۀ ميان امروز با دوران پيش از انقلاب اسلامی بيانگر اين واقعيت است فاجعه و جنايت
  تر از آن دوران قرار دارد. در سراشيبی هولناکحتی ايران  بدون دگرگونی فرهنگی سترگ، که

که امروزه بخش است نيم سدۀ گذشته چنان بوده طول نزديک به در  يانايران برضربات حاکميت اسلامی  
و خواستار ايرانی دمکراتيک با تکيه بر منافع ملی و جدايی  ندکاز اسلام ابراز بيزاری می هبزرگ جامع

   .دين از دولت است



دوستی يهنبر م، "اسلاميون" گراند که با وجود حملات نابودت کردهايرانی ثاب "مسلماناننا"ديگر از سوی 
منش اخلاقی و اجتماعی نيز تبلور فرهنگ ديرپای ايرانی پايبندی به از نظر  اغلبده و خود پابرجا مان

  هستند. 

از ميان  هايیتماد به شخصيتاست، اع اسلام دوری از دوستی وايران بدين معنی برای اکثريتی که مدعی
  دهد. نوين را در برابر آيندۀ ايران قرار می یراه نامسلمان ايرانی های وابستگان به گروه

 بیبازيا راستایتواند در می "نامسلمان" کاردان هایگذاری انجمنی از شخصيتبنياناز اين ديدگاه، 
  اعتماد اجتماعی و همبستگی ملی گامی بزرگ و مؤثر باشد. 

  نظر شما چيست؟  

  

   

 


